
انواع قرار در روند رسیدگی 
به پرونده‌ها 

قرار‌هـــای قضایـــی در پرونده‌هـــای کیفری، 
بســـته به شـــرایط پرونده و دلایـــل موجود، 
آثـــار متفاوتـــی دارنـــد؛ از توقـــف تعقیب به 
دلیل موانع قانونـــی و بایگانی موقت پرونده 
تا ارســـال پرونـــده به دادگاه برای رســـیدگی. 
آشـــنایی با تفـــاوت قـــرار موقوفـــی تعقیب، 
بایگانـــی پرونـــده، توقـــف تحقیقـــات، منع 
تعقیـــب و جلب به دادرســـی بـــه درک بهتر 

رونـــد رســـیدگی قضایی کمـــک می‌کند.
در رســـیدگی به پرونده‌های کیفری، تصمیم 
قضایی همیشـــه بـــه معنـــای محکومیت یا 
برائت متهم نیســـت. قانون آیین دادرســـی 
کیفـــری، قرار‌هـــای مختلفـــی را پیش‌بینی 
کـــرده اســـت که هر یک بر اســـاس شـــرایط 
مشـــخصی صـــادر می‌شـــوند و آثـــار حقوقی 

متفاوتـــی دارند.
 

قرار موقوفی تعقیب
ایـــن قـــرار زمانـــی صادر می‌شـــود کـــه یکی 
از جهـــات قانونـــی، ادامه تعقیـــب کیفری را 
غیرممکن کند. بر اســـاس مـــاده ۱۳ قانون 
آیین دادرســـی کیفری، فوت متهم، گذشت 
شـــاکی در جرایم قابل گذشـــت، عفو، نسخ 
مجـــازات قانونی، مرور زمـــان، توبه در موارد 
مقرر قانونـــی و اعتبار امر مختـــوم از جمله 

جهات صـــدور این قرار هســـتند.
البتـــه صـــدور قـــرار موقوفـــی تعقیـــب بـــه 
معنـــای اثبـــات بی‌گناهـــی متهم نیســـت؛ 
بلکـــه نشـــان می‌دهـــد تعقیـــب بـــه دلیل 
وجـــود مانـــع قانونی متوقف شـــده اســـت. 
همچنین گذشت شاکی در جرایم غیرقابل 
گذشـــت، به‌تنهایی موجب موقوفی تعقیب 

نمی‌شـــود.
 

قرار بایگانی پرونده
مطابـــق مـــاده ۸۰ قانـــون آییـــن دادرســـی 
کیفـــری، در جرایـــم تعزیری درجـــه هفت و 
هشـــت، در صورت نبود شـــاکی یا گذشـــت 
او و فقدان ســـابقه محکومیت مؤثر کیفری 
در متهـــم، مقام قضایی می‌توانـــد با رعایت 
شـــرایط قانونی، از تعقیب خـــودداری و قرار 

بایگانـــی پرونده را صـــادر کند.
این تصمیم پـــس از تفهیم اتهام و بررســـی 
وضعیت اجتماعی، ســـوابق و شرایط وقوع 
جـــرم اتخـــاذ می‌شـــود و امکان اخـــذ التزام 
کتبـــی بـــرای رعایـــت مقـــررات قانونـــی نیز 
وجـــود دارد. صـــدور قـــرار بایگانـــی پرونده 
اختیـــاری اســـت و این قـــرار ظـــرف ۱۰ روز از 

تاریخ ابـــاغ قابـــل اعتراض خواهـــد بود.
 

قرار توقف تحقیقات
بـــر اســـاس مـــاده ۱۰۴ قانون آیین دادرســـی 
کیفـــری، در جرایـــم تعزیری درجـــه چهار تا 
هشـــت، اگر با انجام تحقیقات لازم مرتکب 
شناســـایی نشـــود و دو ســـال تمام از وقوع 
جرم بگـــذرد، بـــا موافقـــت دادســـتان قرار 
توقـــف تحقیقـــات صـــادر و پرونـــده به‌طور 

موقـــت بایگانی می‌شـــود.
ایـــن تصمیـــم بـــه معنـــای مختومه شـــدن 
همیشـــگی پرونـــده نیســـت. اگـــر هویـــت 
مرتکب در آینده مشـــخص شـــود، تعقیب با 
دستور دادستان از ســـر گرفته خواهد شد. 
در پرونده‌هایـــی که شـــاکی دارند، قـــرار به 
او ابـــاغ می‌شـــود و قابلیت اعتـــراض دارد.

 
قرار منع تعقیب

قرار منـــع تعقیب مطابق مـــاده ۲۶۵ قانون 
آیین دادرســـی کیفـــری، در دو حالت صادر 
می‌شـــود: اول، زمانی که رفتار ارتکابی جرم 
نباشـــد و دوم، هنگامی کـــه دلایل کافی برای 
انتســـاب جرم به متهم وجود نداشته باشد.
بـــرای مثال، صـــرف انجام نـــدادن تعهدات 
قراردادی، بدون تحقق عناصر قانونی جرم، 
لزومـــاً موجب تعقیـــب کیفری نمی‌شـــود. 
همچنیـــن ممکـــن اســـت وقوع یـــک جرم 
مطـــرح باشـــد، امـــا مـــدارک موجـــود برای 
انتســـاب آن به شخص مورد شـــکایت کافی 

. شد نبا
 

قرار جلب به دادرسی
هـــرگاه رفتـــار ارتکابی جـــرم باشـــد و دلایل 
کافـــی بـــرای انتســـاب آن بـــه متهـــم وجود 
داشـــته باشـــد، بازپرس مطابق مـــاده ۲۶۵ 
قانون آیین دادرســـی کیفری قـــرار جلب به 
دادرســـی صادر می‌کند. در صورت موافقت 
دادســـتان، طبق ماده ۲۶۸ کیفرخواســـت 
صـــادر و پرونـــده برای رســـیدگی بـــه دادگاه 

صالح ارســـال می‌شـــود.
قرار جلب به دادرسی به معنای محکومیت 
قطعی متهم نیســـت؛ بلکه بیانگر آن اســـت 
که دلایل موجود برای طـــرح اتهام در دادگاه 
کافی تشـــخیص داده شـــده اســـت. تصمیم 
نهایـــی دربـــاره محکومیت یا برائـــت پس از 

رســـیدگی دادگاه اتخاذ می‌شود.
البتـــه قرار‌هـــای کیفری بـــه این پنـــج مورد 
محـــدود نمی‌شـــوند و قرار‌هایـــی ماننـــد 
تـــرک تعقیـــب، تعلیـــق تعقیـــب و اناطه نیز 
در قانـــون پیش‌بینـــی شـــده‌اند. همچنین 
جرایـــم تعزیری درجه هفت و هشـــت اصولاً 
می‌شـــوند؛  ح  مطـــر دادگاه  در  مســـتقیماً 
بنابرایـــن، نمی‌تـــوان تمـــام ایـــن قرار‌هـــا را 
فقط تصمیم‌های نهایی دادســـرا دانســـت.
شـــناخت تفـــاوت قرار‌هـــای کیفـــری بـــه 
شـــاکیان و متهمـــان کمـــک می‌کنـــد آثـــار 
تصمیـــم قضایی، امـــکان ادامه رســـیدگی و 
مســـیر‌های قانونـــی پیگیری پرونـــده را بهتر 

درک کننـــد.

نکته

خانه‌ای که شیما در آن حبس بود

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/  تابســـتان ســـال 
98 بـــود که مـــردی درمانـــده و دردمنـــد تصاویـــر دختر 
نوجوانـــش را در فضـــای مجازی منتشـــر کـــرد و از مردم 
را دیده‌انـــد  خواســـت چنانچـــه دختـــر گمشـــده‌اش 
بـــا شـــماره تلفـــن او تمـــاس بگیرنـــد و پدر و مـــادری را 
از نگرانـــی برهاننـــد، شـــاید کســـی فکـــر نمی‌کـــرد این 
دختـــر زیبـــا و خوش‌خنـــده در  مخمصمـــه  افتـــاده و 
دچار چه سرنوشـــتی شـــده اســـت. خیلـــی زود تصاویر 
شـــیمای 15 ســـاله در فضـــای مجازی دســـت به دســـت 
چرخیـــد و پـــدرش در کوچـــه و خیابـــان ســـرگردان به 
دنبـــال یافتـــن او بـــود و از پلیـــس و دســـتگاه قضایی و 
مـــردم کمـــک می‌خواســـت. او بـــرای یافتـــن دخترش 
مژدگانـــی هـــم تعیین کـــرده بـــود و می‌گفت هر کســـی 
 کـــه خبری از شـــیما برایم بیاورد ‌100میلیـــون تومان به او 

خواهم داد.

سرنخ یافتن دختر نوجوان
26 مـــرداد ســـال 98 بـــود که گـــزارش ناپدید شـــدن 
شیما، به پلیس اعلام شـــد و کارآگاهان پلیس آگاهی 
تهـــران تحقیقات خـــود را برای یافتن ایـــن دختر آغاز 
کردند. پدر شـــیما بـــه پلیس گفته بـــود که دخترش 
ج شـــده و دیگر برنگشـــته اســـت. پلیس  از خانه خار
همه احتمالات در ناپدید شـــدن این دختر را بررسی 
کـــرد تـــا اینکـــه بـــه بررســـی دوربین‌هـــای پایانه‌های 
مســـافربری پرداختنـــد و اینجا بود که اولین ســـرنخ 
از او به دســـت آمـــد. دوربین‌های پایانه مســـافربری 
بیهقی نشـــان می‌دادند که شـــب حادثه شـــیما سوار 
بر خودروی پرشـــیای ســـفید رنگی شده است. شماره 
پلاک خودرو بررســـی شـــد و صاحب آن که مردی 60 
ســـاله به نام بهلول بود، شناســـایی و بـــرای بازجویی 
و تحقیق احضار شـــد. اما راننده مدعی شـــد آن شب 
شـــیما را از پایانه مســـافربری بیهقی سوار کرده و بعد 
هم او در مســـیر پیاده شده است و خبری از او ندارد.
بهلـــول بـــا این ادعـــا چند روز بعـــد آزاد شـــد، اما پدر 
شـــیما کـــه همچنـــان در جســـت و جـــوی دختـــرش 
بود بـــا مراجعه بـــه پایانـــه بیهقی متوجه شـــد مردی 
که شـــیما را آن شـــب ســـوار خودرواش کـــرده مردی 
بدســـابقه و از فروشـــندگان مواد مخدر اســـت و قبل 
از ایـــن هـــم بارهـــا زنـــان و دختـــران تنهـــا را از پایانه 
ســـوار کرده. در مجموع فردخوشـــنامی نبوده است. 
بنابرایـــن پدر شـــیما با اصرار و درخواســـت‌های مکرر 
از رئیـــس وقـــت قوه‌قضائیه )شـــهید رئیســـی( موفق 
شـــد دســـتور پیگیری ویژه این پرونـــده را بگیرد و بار 
دیگـــر بعـــد از حـــدود چند مـــاه از این ماجـــرا بهلول 

دوباره بازداشـــت شد. 

اعتراف به قتل بعد از سه ماه 
افســـر رســـیدگی کننده به پرونده شـــیما در این باره 
بـــه »ایـــران« می‌گویـــد: »بـــا توجه بـــه اینکـــه بهلول 
آخرین فردی بود که شـــیما را دیـــده بود و اظهاراتش 
هم خـــاف واقـــع بـــود و از آنجایی که هیـــچ اثری از 
دختـــر نوجـــوان نبـــود، احتمـــال دخالـــت او در این 
پرونـــده بیشـــتر می‌شـــد. بنابراین مرد 60 ســـاله این 
بار بـــه اداره قتل منتقل شـــد. وی مدعی بود شـــیما 
را شـــب حادثه به خانه‌اش برده اســـت امـــا او بعد از 
چند شـــب کلید خانه را برداشـــته و فرار کرده است. 
بـــا این حـــال وی بعـــد از ســـه مـــاه اعتراف کـــرد که 
شـــیما بـــر اثـــر مصرف مـــواد مخدر فـــوت کـــرده  و او 
هم از ترس جســـد را به روســـتایی در کلیبـــر منتقل 
و کنار رود ارس دفن کرده اســـت. با این اعتراف تیم 
جنایی همـــراه متهم راهی محل مورد نظر شـــدند اما 
پس از چند روز جســـت و جو جســـدی یافت نشـــد. 
ح کرد. او  بهلول چنـــد روز بعـــد روایت دیگری مطـــر
گفـــت: »وقتی شـــیما حالش بد شـــد و جانـــش را از 
دســـت داد، جســـدش را در چالوس رها کـــردم. این 
بار تیـــم جنایی راهی محل شـــدند امـــا بازهم خبری 
از جســـد نبود. وقتی به او گفتیم جســـد پیدا نشده، 
 او دوبـــاره آدرس دیگـــری می‌داد که بازهـــم بی‌فایده 

بود.
 آخریـــن بار مـــا را به ســـمت کوه‌های اطـــراف تهران 
بـــرد ولـــی بازهـــم بـــی نتیجـــه بـــود. دیگـــر مطمئن 
شـــده بودیـــم او خـــودش در ایـــن جنایـــت نقـــش 
داشـــته و بـــا ایـــن کار قصـــد دارد مـــا را گمـــراه کند تا 
راز جنایتـــش بر ملا نشـــود. هر بار کـــه بهلول آدرس 
اشـــتباهی مـــی‌داد همکارانم بـــا عصبانیت بـــار دیگر 
بـــه بازجویـــی از وی می‌پرداختنـــد و بـــه خاطـــر این 
همه ســـرگردانی و نشـــانی اشـــتباهی که مـــی‌داد کلی 

بـــه او غـــر می‌زدند تـــا اینکه یـــک روز من به آدرســـی 
کـــه داده بود رفتم و وقتـــی بی‌نتیجه برگشـــتم هیچ 
حرفی بـــه بهلول نـــزدم. فـــردای آن روز درخواســـت 
کـــرد تا  مـــرا ببیند. گفـــت چون عصبانی نشـــدی می 
خواهـــم اعتـــراف کنم. شـــیما را من کشـــته‌ام، روزی 
که  او ســـوار ماشـــینم شـــد، فریبـــش دادم و او را به 
خانـــه‌ام بـــردم. هر وقـــت بیـــرون می‌رفتـــم، در را به 
رویـــش قفـــل می‌کـــردم تـــا همســـایه‌ها او را نبینند. 
وقتی دیـــدم پدرش در فضـــای مجازی ســـر و صدای 
زیـــادی بـــه راه انداخته می‌دانســـتم اگر شـــیما را رها 
کنـــم مرا لـــو می‌دهد و مـــن بـــه اتهـــام آزار و اذیت و 
آدم‌ربایی بازداشـــت می‌شـــوم بـــه همیـــن دلیل بعد 
از اینکـــه دفعـــه اول پلیـــس مـــرا آزاد کـــرد بـــه خانه 
برگشـــتم و شـــیما را کشـــتم  و  تصمیم گرفتم او را به 

ببرم.  جای دیگـــری 
صاحبخانـــه من، خانـــه دیگـــری در حوالـــی خیابان 
نامجـــو دارد. چـــون من کارهـــای خانـــه‌اش را انجام 
مـــی‌دادم، کلید آنجـــا را به من داده بود. می‌دانســـتم 
شب حادثه زن ســـالخورده خانه نیست، برای همین 
 جســـد را در باغچـــه خانـــه دفـــن کـــردم و بـــه خانه 

برگشتم. 
حیاط ایـــن خانه خیلی دنج اســـت و درختان بلندی 
دارد و موقعیـــت آن طوری اســـت که مســـتأجر طبقه 
بـــالا نمی‌توانـــد به‌خوبی حیـــاط را ببینـــد. بعد از آن 
یک‌بـــار هم به بهانـــه چیدن انگور به قســـمت حیاط 
رفتـــم تـــا ببینم اوضـــاع چطور اســـت. می‌خواســـتم 
ببینـــم چیـــزی مشـــخص اســـت یا نـــه. وقتـــی دیدم 
 خطری تهدیدم نمی‌کند، برگشـــتم تا اینکه دســـتگیر 

شدم.
وقتی بهلـــول به جنایـــت اعتراف کـــرد بلافاصله تیم 
جنایـــی راهـــی محل دفـــن جســـد شـــدند. خانه‌ای 
ویلایـــی، قدیمـــی و دو طبقه کـــه در ورودی به راهرو 
باز می‌شـــد و حیـــاط پشـــت خانـــه بـــود. در انتهای 
حیـــاط و در کنار باغچه محلی بود که جســـد کشـــف 

. شد
روزی کـــه بـــه آن خانه رفتیـــم زن صاحبخانـــه به من 
گفت: »بهلول را از ســـال‌ها قبل می‌شناســـم از زمانی 
کـــه ســـرباز بـــود، او با خواهـــرم آشـــنا بـــود. کارهای 
تعمیـــرات و نقاشـــی می‌کرد و مـــن از طریق خواهرم 
با او آشنا شـــدم. بهلول 4 سالی می‌شـــد که مستأجر 
خانـــه‌ام در محـــدوده نظـــام آبـــاد بـــود. نمی‌دانـــم 
چطـــور کلید خانـــه‌ام را به دســـت آورده ولـــی در این 
مدت شـــناختی کـــه از او داشـــتم تصـــور می‌کردم او 
فـــردی بی‌آزار اســـت و حتی یک درصد هـــم احتمال 

نمـــی‌دادم که دســـت به قتـــل بزند.«

راز فرزندخواندگی
 در ادامـــه رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده پـــدر و مـــادر 
وی بـــا اینکـــه نـــام شـــیما در شناســـنامه آنهـــا بـــود 
رازی را بـــر مـــا و عنوان کردنـــد شـــیما فرزندخوانده 
آنهـــا بـــوده اســـت. بنابرایـــن بـــرای انجـــام مراحـــل 
قانونـــی پرونـــده نیـــاز بـــود کـــه بـــه لحـــاظ حقوقی 
پـــدر و مـــادر واقعـــی شـــیما شناســـایی و در دادگاه 
حاضر شـــوند چـــرا که پدر بـــه لحاظ حقوقـــی و مادر 
بـــرای قاتـــل تقاضـــای  خوانـــده وی نمی‌توانســـتند 
مجـــازات کننـــد.  در نهایـــت پـــدر و مـــادر واقعـــی 
مقتول پیدا شـــدند و پرونده پـــس از ارجاع به دادگاه 
کیفـــری و محاکمـــه متهم، ســـرانجام قضـــات بهلول 
را بـــه قصـــاص محکـــوم کردنـــد امـــا خانـــواده اصلی 
 مقتـــول بـــا دریافت دیـــه از قصاص قاتل دخترشـــان 

گذشتند.
پدر واقعی شـــیما می‌گویـــد: »من اصلاً نمی‌دانســـتم 
کـــه فرزنـــدم زنده اســـت به مـــن گفته بودنـــد زمانی 
که شـــیما به دنیا آمده، فوت شـــده اســـت. اما وقتی 
این اتفـــاق افتاد و با ما تماس گرفتنـــد و گفتند برای 
انجـــام آزمایـــش دی ان ای باید برویم تـــازه فهمیدم 
چه اتفاقی افتاده اســـت. در ایـــن پرونده هم مادرش 
رضایـــت داد و بـــه من هـــم گفتند رضایت بـــده. من 
نمی‌خواســـتم قاتـــل را ببخشـــم امـــا چـــون مادرش 
گفت مـــن هم پذیرفتـــم. زمانی که بهلول بازداشـــت 
شـــد دو بـــار او را دیدم، ابراز پشـــیمانی می‌کرد و از ما 

می‌خواســـت که او را ببخشیم.«
یکی از بســـتگان مادر شـــیما هـــم می‌گویـــد: »پدر و 
مـــادر واقعی شـــیما بعـــد از دریافت دیـــه فریب یکی 
از اقـــوام شـــان را خوردنـــد. او دیه را از آنهـــا گرفت و 
بـــه آنها نـــداد. پـــس از آن هـــم آنها از رضایت شـــان 
پشـــیمان بودند اما دیگر فایده ای نداشـــت و بهلول 

آزاد شـــده بـــود و خبری هـــم از او نبود. «
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه مـــادر شـــیما در دادگاه 
محاکمـــه قاتـــل دخترش دربـــاره اینکه چرا شـــیما را 
بـــه فرزندخواندگـــی داده گفتـــه بـــود: مـــن دو مرتبه 
ازدواج کـــردم. از شـــوهر اولـــم ۵ فرزنـــد داشـــتم اما 
از او جـــدا شـــدم و دوبـــاره ازدواج کـــردم. شـــیما که 
آن زمـــان اســـمش را مریم گذاشـــته بـــودم از ازدواج 
دومم بود. به‌جز او ما صاحب یک پســـر هم شـــدیم. 
زمانی که من شـــیما را به دنیا آوردم، اعتیاد داشـــتم. 
یـــک روز به‌خاطـــر اعتیـــاد دســـتگیر شـــدم. وقتـــی 
می‌خواســـتند مـــرا بـــه دادگاه ببرند خواهـــش کردم 
کـــه اجـــازه بدهند با بـــرادرم تمـــاس بگیرم تـــا بیاید 
بچـــه‌ام را ببـــرد. بـــرادرم بـــه دادگاه آمد و مـــن دختر 
۱۰روزه‌ام را بـــه او دادم. ۲۰روز زنـــدان بودم و بعد آزاد 
 و متوجه شـــدم برادرم دخترم را بـــه خانواده موجهی

 سپرده است.

شیما جان من بود
امـــا پدر خوانده شـــیما با گذشـــت حدود 7 ســـال از 
این جنایت شـــوم همچنان خواهـــان مجازات بهلول 
اســـت. پدر خوانده شـــیما می‌گوید: »وقتی شـــیما را 
بـــه فرزندخواندگـــی قبول کردیـــم همـــان زمان هم 

شناســـنامه‌اش را به نـــام و فامیل خـــودم گرفتم. «
او در رابطـــه با ناپدید شـــدن شـــیما می‌گوید: »زمانی 
کـــه ما شـــیما را بـــه سرپرســـتی گرفتیم، همســـرم به 
خاطر فشـــار خـــون بالایی که داشـــت نمی‌توانســـت 
بچـــه‌دار شـــود. از طریق همســـر بـــرادرم شـــیما را به 
فرزندخواندگـــی گرفتیـــم و تا 14 ســـالگی بدون هیچ 
تنش و استرســـی زندگـــی می‌کردیـــم. زندگی خوبی 
داشـــتیم، شـــیما مثل جـــان من بـــود تا اینکـــه یکی 
از بســـتگان همســـرم موضـــوع فرزندخواندگـــی را به 

شیما - مقتول     

متهم در حال کندن باغچه برای کشف جسد

که قصه زندگی‌اش ناتمام ماند
دختری 15 ساله 

بازخوانی پرونده جنایی

پلیس همه 
احتمالات در 
ناپدید شدن 

این دختر 
را بررسی 

کرد تا اینکه 
به بررسی 

دوربین‌های 
پایانه‌های 

مسافربری 
پرداختند 

و اینجا بود 
که اولین 

سرنخ از او به 
دست آمد. 

دوربین‌های 
پایانه 

مسافربری 
بیهقی نشان 
می‌دادند که 
شب حادثه 

شیما سوار 
بر خودروی 

پرشیای 
سفید رنگی 

شده است

هر چند با 
گذشت و 

رضایت والدین 
واقعی شیما، 
قاتل از چوبه 

دار فاصله 
گرفت، اما به 

لحاظ جنبه 
عمومی جرم 

و به اتهام 
آدم‌ربایی به 

تحمل 8 سال 
حبس محکوم 
شد و به زندان 

انتقال یافت، 
اما در زندان با 

نوشتن نامه‌ای 
درخواست عفو 

کرد

شـــیما گفـــت و او را بـــه هم ریخـــت، او را به مشـــاوره 
بردیم اما فایده‌ای نداشـــت. 26 مرداد ســـال 98 بود 
که شـــیما از خانه ما رفت، می‌خواســـت برود مشـــهد 
دنبـــال پدر و مـــادر واقعی‌اش بگردد. شـــیما ســـه بار 
از خانـــه رفـــت و هربـــار می‌رفت تـــا پدر و مـــادرش را 
پیـــدا کنـــد. در نهایـــت هم دیگـــر خبری از او نشـــد. 
آن زمـــان تشـــکیل پرونده دادیـــم و  در نهایـــت نامه 
گرفتـــم و پرونـــده را بـــه اداره آگاهـــی منتقـــل کـــردم 
 کـــه آنجـــا رســـیدگی گســـترده‌ای بـــرای یافتن شـــیما

 آغاز کردند.
او می‌گوید: »شـــیما ســـاعت 20 دقیقه بـــه چهار صبح 
روزی که ناپدید شد با همســـرم تماس گرفت و گفت 
ببخشـــید که بی‌خبـــر رفتم الان به خانـــه برمی‌گردم. 
امـــا همـــان زمـــان گوشـــی موبایلش خاموش شـــد. 
ظاهراً شـــیما روی یکـــی از نیمکت‌هـــای پایانه بیهقی 
نشســـته بود که مرد میانســـالی به ســـمتش می‌رود و 
کنار او می‌نشـــیند و ســـر صحبـــت را بـــاز می‌کند. به 
او می‌گوید مـــن راننده خودروی اینترنتی هســـتم. به 
گفته شـــاهدان او حـــدود 40 دقیقه بـــا دخترم حرف 
زده بعـــد او را فریب داده و ســـوار خـــودرواش کرده و 
نمی‌دانـــم به چه ترفنـــدی او را به خانه برده اســـت.«
پدرخوانده شـــیما می‌گوید: »زمانی که مشـــخص شد 
بایـــد خانواده اصلی شـــیما اعلام بخشـــش یا قصاص 
کننـــد من گفتـــم حاضرم بـــه آنها پـــول بدهـــم تا به 
قاتـــل رضایت ندهنـــد حتی حاضر بـــودم تفاضل دیه 
را هـــم خـــودم بدهم تـــا قصاص شـــود اما بـــه حرفم 

اهمیتی ندادند  و قاتل شـــیما را بخشـــیدند.«
وی می‌گویـــد: »مـــن دنبـــال بهلـــول هســـتم. چنین 
جنایتـــکاری نبایـــد راحت از چنـــگ قانون فـــرار کند 
بایـــد شـــدیدترین مجازات‌هـــا برایش در نظـــر گرفته 
شـــود. مـــدام تصویـــر او را در فضـــای مجازی منتشـــر 
را  او  کســـی  اگـــر  می‌خواهـــم  مـــردم  از  و  می‌کنـــم 
می‌شناســـد به مـــن خبـــر دهد. بایـــد بدانـــد که چه 

ظلمـــی به دختـــرم کـــرده بود.«

شیما دختر آرامی بود
 یکـــی از دوســـتان شـــیما کـــه حالا دانشـــجو اســـت، 
درباره او بـــه »ایران« می‌گویـــد: »او خیلی دختر آرامی 
بود و آزارش به کســـی نمی‌رســـید. زمانی کـــه فهمید 
پـــدر و مادرش، پدر و مـــادر واقعی او نیســـتند خیلی 
بـــه هـــم ریخت. بعد هـــم که خیلـــی ناگهانـــی ناپدید 
شد. شـــنیده‌ام که قاتلش آزاد شده و پدرخوانده‌اش 

همچنـــان دنبال قاتـــل می‌گردد.
هـــر چند با گذشـــت و رضایـــت والدین واقعی شـــیما، 
قاتـــل از چوبه دار فاصلـــه گرفت، اما بـــه لحاظ جنبه 
عمومـــی جـــرم و بـــه اتهـــام آدم‌ربایـــی بـــه تحمـــل 8 
ســـال حبس محکوم شـــد و به زندان انتقـــال یافت، 
امـــا در زنـــدان بـــا نوشـــتن نامـــه‌ای درخواســـت عفو 
کـــرد. قاتل کـــه حدود 70 ســـال دارد گفتـــه بود چون 
ســـنش بالا رفته و دچـــار بیماری‌های مختلف شـــده 
آرزو دارد بقیـــه عمـــرش را بیـــرون از زنـــدان بگذراند. 
درخواســـت عفـــو او نیـــز پذیرفتـــه و وی اردیبهشـــت 
ســـال 1403 از زندان آزاد شـــد. سرپرســـت دادســـرای 
جنایـــی تهـــران در این بـــاره می‌گویـــد: »پـــدر و مادر 
واقعی شـــیما کـــه اولیـــای دم هســـتند بـــا مراجعه به 
دادســـرا رضایـــت خـــود را در مـــورد قتـــل دخترشـــان 
اعـــام کردند. براســـاس قانـــون، اولیـــای دم تنها پدر 
و مـــادر واقعـــی افـــراد هســـتند. ناپـــدری و نامـــادری 
 مقتول هیـــچ حقی در مورد درخواســـت قصاص و دیه

 ندارند.«

متهم در دادسرا

جنایت در 20 ثانیه
بهلـــول وقتی بعـــد از ماه‌ها به قتل شـــیما اعتراف 

کـــرد در تشـــریح ماجـــرا گفـــت: »او بـــه بچه‌هایم 
توهین کرد و من از دســـتش عصبانی شـــدم و او را 

در 20 ثانیه کشـــتم.

با شیما چطور آشنا شدی؟
من راننـــده خـــودروی اینترنتی بودم بـــه ترمینال 
هم می‌روم و مســـافر ســـوار می‌کنم. نزدیک صبح 
بـــود کـــه در ترمینال بیهقی شـــیما را دیـــدم. گفت 
می‌خواهـــم به خانه بـــروم اما پول کرایـــه کم دارم. 
بـــه او گفتم مـــن مـــی‌روم چای بخـــورم اگـــر تا آن 
موقع خودرویـــی پیدا نکـــردی تو را می‌بـــرم. رفتم 
داخل ســـالن چـــای بخـــورم کـــه آمد و گوشـــه‌ای 
نشســـت. گفت بیـــرون کارگـــران رســـتوران به من 
متلک می‌اندازند. او را ســـوار ماشـــین کردم و روی 

نشســـت. عقب  صندلی 

فکر می‌کردی بازداشت شوی؟
اصـــا فکـــر نمی کردم دســـتگیر شـــوم. هـــر چیزی 
ممکن اســـت اتفـــاق بیفتـــد. من چیزی نداشـــتم 
کـــه از دســـت بدهـــم. کارم و زندگی‌ام را از دســـت 
داده بـــودم. پـــدر و مادرم مـــرده بودنـــد و من آدم 

تنهایـــی بودم.

چرا همان روز اول که بازداشت شدی به قتل و 
محل دفن جسد اعتراف نکردی؟

ناپدری شـــیما در روزهایی که آزاد بـــودم مرا اذیت 
می‌کـــرد و بارها مرا تهدید کرده بود و حتی شیشـــه 
خودرویـــم را شکســـت به همیـــن خاطـــر از او کینه 
به دل گرفتـــم و خواســـتم او را اذیت کنـــم و اگر او 
از روز اول بـــا مـــن برخـــورد خوبی داشـــت اعتراف 
می‌کـــردم امـــا تصمیم گرفتـــم دیرتر اعـــام کنم تا 

بیشـــتر او را اذیت کنم.
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